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 منشور اخلاقي نشريات بنياد حكمت اسلامي صدرا

ضوابطي است كه در قالب آن، چارچوب اخلاقي و مسئوليتهاي اين منشور بمثابه اعلام  

پژوهشي و نشر آثار در بنياد حكمت اسلامي صدرا  مربوط به انجام فعاليتهاي علمي و 

مبناي . ترسيم شده تا از بروز تخلفات علمي و پژوهشي آگاهانه يا ناآگاهانه پيشگيري نمايد

از جمله مصوبات وزارت علوم و كميسيون تنظيم اين منشور اسناد بالادستي علمي كشور، 

هاي مرسوم و تجارب اجرايي بنياد حكمت اسلامي صدرا، بويژه  نشريات علمي كشور، بايسته

بديهي است چنانچه موردي در قالب اين منشور ارائه نشده . هاي قرآني و اسلامي است آموزه

ت آن نيست و بنا به اقتضاء باشد، بمعناي استثنا و خروج آن از ذيل قواعد و عدم لزوم رعاي

  .و تجارب جديد، اين منشور به روزرساني خواهد شد

  كليات) الف

تحريريه، سردبيران، مديران و اعم از اعضاي هيئت اندركاران نشريات ـ تمامي دست. 1

 اين از تبعيت و يافتن آگاهي به ملزم ـ و همچنين نويسندگان مقالات  كارشناسان اجرايي

غاز همكاري يا ارسال مقاله بمنزله پذيرش لوازم و ضوابط مطرح شده در  آ. هستند منشور

در صورت احراز عدم پايبندي هر . اين منشور و ساير تعهدات قانوني علمي و اداري است

يك از افراد به اين اصول و مسئوليتها، بنياد حكمت اسلامي صدرا حق دارد هرگونه اقدام 

را بعمل آورد و فرد خاطي مكلف به جبران مافات  قانوني براي احقاق حقوق ضايع شده

  .خواهد بود

چاپ آن در نشريات . گان است/مسئوليت محتوا و مضمون مقالات بر عهده نويسنده. 2

بنياد حكمت اسلامي صدرا تنها براي عرضه و تلاقي افكار و نوزايي علمي صورت ميگيرد و 

  .دليل بر تأييد آن شمرده نميشود

سلامي صدرا در پذيرش مقالات حق انتخاب و آزادي تام دارد و ارسال بنياد حكمت ا. 3

همچنين نشريات بنياد حكمت اسلامي صدرا در . مقاله تعهدي براي چاپ ايجاد نميكند

  .تلخيص و ويرايش مقالات آزادند

بنياد حكمت اسلامي صدرا از تمامي حقوق تجديد چاپ مقالات منتشر شده . 4

ارسال مقاله بمنزله . بان فارسي و ديگر زبانها برخوردار خواهد بودبصورتهاي رايج ديگر، بز

  .پذيرش اين شروط است

  .مقالات ارسال شده مسترد نخواهد شد. 5
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هاي علمي مقالات قبل از  بنياد حكمت اسلامي صدرا خود را موظف به حفظ يافته. 6

  .انتشار و مخفي ماندن نام داوران ميداند

صدرا بشرح ذيل خواهد بود؛ روند داوري مقالات در نشريات بنياد حكمت اسلامي . 7

  .مقالاتي كه در هر مرحله به تأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور كار خارج خواهد شد

رسي توسط ويراستار علمي بمنظور احراز ويژگيهاي اوليه مقاله و بر: نخست

  افزارهاي ضد سرقت علميسنجي با نرم مشابه

متخصص درباره موضوع مقاله بمنظور نفر از اساتيد  2بررسي توسط حداقل : دوم

  هاي علمي و نوآوريهاي مقاله بررسي يافته

بررسي توسط سردبير و اتخاذ تصميم درباره مقاله بر اساس نظر داوران و نظر : سوم

  نهايي سردبير برابر ضوابط نشريات علمي كشور

  .تصويب انتشار در هيئت تحريريه مجله: سرانجام

  گانوظايف و تعهدات نويسند) ب

مقالات ارسالي بايد در حوزه تخصصي هر مجله بوده و بصورت علمي و منسجم، . 8

  .مطابق استاندارد آن مجله تنظيم شده باشد

مقالات ارسالي بايد به روش پژوهشي اصيل و بنيادي تأليف شده و حاوي نظريه، . 9

طقي لازم نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي يا برداشتي نوين باشد، از نظم و انسجام من

  .برخوردار باشد و اصول نگارش و سلامت زبان فارسي در آن بدقت رعايت شود

دقت در پژوهش، گزارش . گان باشد/مقالات بايد حاصل پژوهش شخص نويسنده. 10

  .ها و ذكر منابع الزامي استصحيح داده

  .گان مسئول صحت و اصالت محتواي مقالات خود هستند/نويسنده. 11

گان بايد با استفاده از روشها و /استفاده از مطالب ديگران نياز باشد، نويسندهچنانچه به . 12

 در. نمايند مشخص دقيقاً را شده نقل فقرات  علائم نقل قول و ذكر دقيق مرجع استفاده شده، 

  .است گان/نويسنده برعهده اثر يا نظر صاحب صريح و كتبي اجازه كسب نياز، صورت

بخشي از آن نبايد قبلاً در داخل يا خارج از كشور منتشر شده يا بهيچ وجه مقاله يا . 13

اگر در هر يك از مراحل داوري . همزمان براي داوري و چاپ به نشريه ديگري سپرده شده باشد

گان متعهد /و انتشار، خلاف اين امر روشن گردد، مقاله از دستور كار خارج خواهد شد و نويسنده

  .ي بنياد حكمت اسلامي صدرا خواهند بودبه جبران خسارت مادي و معنو

هاي آنها به هر ها و يافتهبازنويسي و تغيير صوري پژوهشهايي كه قبلاً داده همچنين

  .يي جديد مجاز نيستنحوي منتشر شده باشد و ارائه بصورت مقاله
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    منشور اخلاقي نشريات بنياد حكمت اسلامي صدرا

 

به دو زبان فارسي (تمامي مقالات بايد داراي عنوان، چكيده و واژگان كليدي . 14

  .گيري و فهرست منابع باشند ، فصلبندي مناسب، نتيجه)يوانگليس

يي بيش از يك نويسنده داشته باشد، تمامي نويسندگان موظف به  چنانچه مقاله. 15

يكايك نويسندگان بصورت . مطالعه مقاله و تأييد كتبي و صريح همكاري خود هستند

يي برگرفته از  ههمچنين اگر مقال. تضامني مسئول محتواي علمي مقاله خواهند بود

  .نامه يا طرحي تحقيقاتي باشد، يادآوري آن در ابتداي مقاله الزامي است پايان

» نويسنده مسئول مكاتبات«، لازم است  در مقالات برآمده از همكاري گروهي. 16

اعلام تمامي راههاي تماس و دسترسي به نويسنده مسئول، اعم از . بصراحت مشخص گردد

  .همراه، نشاني پستي و الكترونيك ضروري استتلفن ثابت، تلفن 

همچنين . نويسنده مسئول موظف به اعمال نظر تمامي نويسندگان در مقاله است. 17

بايد از ذكر دقيق نام، رتبه علمي و اطلاعات تماس تمام نويسندگان همكار اطمينان حاصل 

اگر در هر يك از مراحل . كند و تأييديه مكتوب آنها را دريافت و به دفتر مجله ارائه نمايد

داوري و انتشار، روشن گردد كه تخلف يا تقلبي در اينباره رخ داده، مقاله از دستور كار 

خارج خواهد شد و نويسنده مسئول مكاتبات شخصاً متعهد به جبران خسارت مادي و 

  .معنوي بنياد حكمت اسلامي صدرا خواهد بود

  .مجاز نيست» زير نظر«و » نويسنده افتخاري«همچون ذكر نام افراد در قالب تعبيرهايي . 18

  .پيگيري نظر مجله درباره مقالات بر عهده نويسنده مسئول است. 19

ارسال مقاله بمنزله آن است كه نويسندگان رضايت تمامي پشتيبانهاي مالي يا . 20

  .اندمكاني مقاله را جلب كرده و آنها را معرفي نموده

در صورت مشاهده هر گونه خطا و بيدقتي در مقاله خود، گان موظفند /نويسنده. 21

  .حداكثر يك ماه پس از انتشار، به دفتر مجله اطلاع دهند تا نسبت به اصلاح آن اقدام گردد

هاي ارسالي مقاله و اطلاعات خام مورد استفاده در تهيه گان بايد نمونه/نويسنده. 22

د خود نگهداري نمايند تا در صورت نياز مقاله را تا يك سال پس از چاپ آن در مجله، نز

  .پاسخگوي انتقادات و سؤالات احتمالي خوانندگان باشند

گان موظف به رعايت تمامي اصول اخلاقي و موازين پژوهشي و نشر آثار /نويسنده. 23

اگر در هر يك از مراحل داوري، ويرايش، چاپ و حتي پس از انتشار مقاله، وقوع . هستند

يل محرز گردد، تخلف محسوب شده و بنياد حكمت اسلامي صدرا حق يكي از موارد ذ

  :برخورد قانوني دارد

 ها، انديشه و افكار از ملاحظه بي يا دانسته عمدي، غير يا عمدي استفاده :سرقت علمي
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ه اثر، ب مناسب استناد و منبع نام، ذكر بدون ديگران استنادات يا ادعاها عبارات، و جملات

  يا هر ذيحق ديگر صاحب اثر، سخنران

  مقاله تأليف و پژوهش انجام براي ديگري فرد بكارگيري :جاره علميا

 بعنوان ساختگي هاينتيجه يا هاداده ارائه و واقعي غير مطالب گزارش :هاجعل داده

  شخصي هاي يافته

ها تغيير و حذف داده يا پژوهشي فرايند و ابزار مواد، در دستكاري :هاتحريف داده

  .كه سبب غير واقعي شدن نتايج پژوهش گرددبنحوي 

 با گان/نويسنده همكاري يافتن رسميت از قبل يا دروغين اعلام :انتساب غير واقعي

  نگا/نويسنده حامي يا فعاليت محل بعنوان پژوهشي و آموزشي گروه يا مركز مؤسسه،

  وظايف داوران) ج

  :داشته باشندداوران در بررسي مقالات، بايد نكات ذيل را مد نظر 

رساني به دفتر نشريه بمحض دريافت مقاله براي داوري، درباره پذيرش يا عدم اطلاع. 24

پذيرش داوري؛ در صورت مرتبط نبودن موضوع مقاله با تخصص آنها، ذينفع بودنشان به هر نحو در 

  گان/ انتشار آن مقاله يا روابط شخصي با نويسنده

علمي مقالات و اعلام نقاط قوت و ضعف مقاله بررسي دقيق كيفي، محتوايي و . 25

  بصورتي سازنده و صريح

داوري مقالات بايد بر اساس مستندات علمي و استدلال كافي انجام شود و از . 26

  .خودداري گردد... يي، شخصي، صنفي، نژادي، مذهبي و هرگونه اعمال نظر سليقه

د تنها بر اساس مطالعه بخشي از داور موظف به مطالعه دقيق تمام مقاله است و نباي. 27

  .مقاله درباره پذيرش يا رد آن تصميم بگيرد

دهي دقيق و كامل درباره تمامي مطالب و نقل قولهايي كه حصول اطمينان از ارجاع. 28

از آثار ديگران آورده شده و درج كامل و دقيق اطلاعات كتابشناسي منابع مقاله، و ذكر 

  نواقص در فرم داوري

يي در تنظيم مقاله، بويژه  براي جلوگيري از هرگونه مصداق غير اخلاقي و غير حرفه تلاش. 29

  اين منشور، و اعلام مستند تخلفات به دفتر مجله 23موارد مذكور در بند 

  .پذيري و پاسخگويي در روند داوري ضروري استشناسي، مسئوليت وقت. 30

  .را اصلاح يا بازنويسي نمايد داور حق ندارد خود بر اساس سليقه شخصي، مقاله. 31

ها، مفاهيم جديد و  داور مكلف به امانتداري و حفظ اطلاعات و جزئيات، داده. 32

هاي پژوهشي مقالات است و حق ندارد قبل از انتشار آنها را براي كسي بازگو كند  يافته
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    منشور اخلاقي نشريات بنياد حكمت اسلامي صدرا

 

داور حق پس از انتشار مقاله نيز . يا از آنها بنفع خود يا عليه ديگران استفاده نمايد

  .انتشار جزئياتي فراتر از آنچه در مجله چاپ شده را ندارد

  .در فرايند داوري بايد بدقت و كاملاً از خلط مقام داوري و مقام نقد پرهيز گردد. 33

در صورت استفاده جزئي از . داور نبايد ارزيابي مقاله را به فرد ديگري بسپارد. 34

مجله اطلاع داده شود و اطلاعات فرد همكار بطور  همكاري فردي ديگر، بايد مراتب به دفتر

  .جزئي و دقيق در دفتر مجله ثبت گردد

هرگونه تماس . گان مقالات در دست داوري را ندارد/داور اجازه تماس مستقيم با نويسنده. 35

  .با نويسندگان مقالات فقط از طريق دفتر مجله انجام خواهد گرفت

  ريريهوظايف سردبير و اعضاي هيئت تح) د

سردبير و اعضاي هيئت تحريريه مجله از ميان صاحبنظران و متخصصان پيشكسوت و . 36

پذيري، پاسخگويي، حقيقتجويي،  خوشنام آن حوزه انتخاب ميشوند و بايد داراي روحيه مسئوليت

  .يي و رعايت حقوق ديگران باشند انصاف و بيطرفي، پايبندي به اخلاق حرفه

تحريريه بايد براي حفظ و ارتقاي كيفيت نشريه و معرفي  سردبير و اعضاي هيئت. 37

  .آن در مجامع علمي داخلي و خارجي تمام تلاش خود را بكار گيرند

بر عهده ) مستند به نظر داوري(اختيار و مسئوليت انتخاب داوران و قبول يا رد مقالات . 38

  .ال سليقه شخصي نمايندسردبير و اعضاي هيئت تحريريه است و نبايد در انجام اين مهم اعم

سردبير بايد در انتخاب داوران شايسته با توجه به زمينه تخصصي و تجربة علمي و . 39

كاري آنها دقت كافي بعمل آورد و بر صحت انجام وظايف داوري نظارت دقيق و كامل 

  .اساس يا تحقيرآميز جلوگيري كندداشته باشد و از داوريهاي مغرضانه، بي

گيري درباره پذيرش يا رد مقاله  اعضاي هيئت تحريريه موظف به تصميمسردبير و . 40

  .گان در اسرع وقت ممكن هستند/و اعلام نتيجه به نويسنده

سردبير و اعضاي هيئت تحريريه مكلف به امانتداري و حفظ محرمانه اطلاعات و . 41

ار يا بيش از آنچه در هاي مقالات هستند و اجازه ندارند از محتواي مقالات قبل از انتش يافته

  .عليه ديگران استفاده نمايند/مجله منتشر ميشود، بنفع خود يا له

سردبير و اعضاي هيئت تحريريه بايد از تداخل منافع و برقراري هر گونه ارتباط شخصي، . 42

  .تجاري، دانشگاهي و مالي كه بالقوه بر پذيرش مقالات تأثيرگذار باشد، جلوگيري نمايند

  .خواهي شوندو اعضاي هيئت تحريريه نبايد در چاپ آثار خود مدعي سهم سردبير. 43

سردبير مجله موظف است آثار متهم به عدول از موازين پژوهشي و نشر را با دقت و . 44
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سردبير موظف است آثار متخلفان را در . جديت بررسي نموده و اقدام شايسته را بعمل آورد

ر خارج كند و در صورت احراز تخلف پس از انتشار مقاله، يي كه باشد از فرايند نش هر مرحله

سازي و ديگر  مراتب را بنحو شفاف، صريح و در اسرع وقت به اطلاع خوانندگان، مراجع نمايه

  .ذينفعان برساند

چنانچه در . سردبير موظف به نظارت بر تمامي فرايند ويراستاري و چاپ مقالات است. 45

اندركاران مجله خطا يا بيدقتي رخ دهد، سردبير موظف است در  يي از سوي دست انتشار مقاله

  .رساني شفاف اقدام مقتضي را بعمل آورد اسرع وقت نسبت به انتشار اصلاحيه و اطلاع

سردبير و اعضاي هيئت تحريريه مجله بايد بطور مستمر نظرات نويسندگان، خوانندگان و . 46

راتي و كيفيت شكلي و محتوايي مجله را جويا شوند و داوران مجله در مورد بهبود سياستهاي انتشا

  .ها اقدام نمايند نسبت به بروزرساني شاخصه

  ...وظايف و تعهدات مديران اجرايي، كارشناسان، ويراستاران و) هـ

مديران اجرايي موظفند با همكاري سردبير و اعضاي هيئت تحريريه يك بانك . 47

  .تهيه و بروزرساني نمايند اطلاعاتي جامع از داوران و نويسندگان

مديران اجرايي موظفند نسبت به ثبت و آرشيو اسناد داوري مقالات بعنوان اسناد علمي، و . 48

  .محرمانه نگاه داشتن اسامي داوران هر مقاله اقدام لازم را انجام دهند

اندركاران مجلات، اعم از مديران، كارشناسان، ويراستاران،  هيچيك از دست. 49

مترجمان و ديگر عوامل اجرايي اجازه مداخله بيش از آنچه به آنها واگذارشده در فرايند 

تمامي آنها مكلف به امانتداري و حفظ محرمانه اسناد . داوري و انتشار مقالات را ندارند

برداري شخصي از اطلاعات منتشر نشده در  اداري و جزئيات مقالات هستند و اجازه بهره

  .مجله را ندارند

اندركاران مجلات، بويژه مديران اجرايي و ويراستاران مكلفند حداكثر  تمامي دست. 50

تلاش خود را براي جلوگيري از تخلف از موازين پژوهشي و نشر و همچنين ارتقاي كيفيت 

  .مجله بعمل آورند

  :اي، رئيس بنياد حكمت اسلامي صدرا االله سيدمحمد خامنه تنفيذ و تأييد حضرت آيت

ام و ضمن دعاي خير براي همه كساني كه مخاطب اين منشور اخلاقي هستند، تأكيد و بفرج«

ميشود كه در همه موارد خداي عليم حكيم را ناظر بدانند و خدمات خود را براي رضا و پاداش او 

  .»والسلام و رحمه االله. به انجام برسانند
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 راهنماي تدوين مقاله 

در حال حاضر ) ناميده شده» بنياد«اختصار  كه در ادامه به(بنياد حكمت اسلامي صدرا 

ات زبان رسمي نشري. سه نشريه منتشر ميكند كه هر يك حوزة تخصصي مشخصي دارند

ارسال مقاله براي هر نشريه . ، بهمراه ترجمة انگليسي چكيدة مقالاتفارسي استبنياد 

واگذاري تمامي حقوق انتشار و بازنشر آثار پذيرفته شده به بمعناي پذيرش شرايط بنياد و 

ارسال مقاله حقي براي چاپ ايجاد نميكند و بنياد در پذيرش، . ساير روشهاي مرسوم است

يا مردود  تمقالا. ه نميشوندبازگرداند مقالات دريافتي. رد و ويرايش مقالات آزاد است

  .د شدنخواه مجله خارجبايگاني پس از شش ماه از  ي،انصراف

يي كه در  دريافتي بترتيب ذيل خواهد بود؛ بديهي است مقاله فرايند ارزيابي مقالات

  .هريك از مراحل فوق به تأييد نرسد، با ملاحظه سردبير، از دستور كار خارج خواهد شد

  ياب بمنظور جلوگيري از سرقت علمي هاي مشابه افزارها و سامانه آزمايي با نرم راستي .1

  سي ويراستار علميبرر .2

  داوري دو نفر از اساتيد متخصص در موضوع مورد بحث .3

  .گيري هيئت تحريريه و سردبير تصميم .4

نويسندگان بايد كتباً متعهد شوند كه تمامي قواعد حقوقي و اخلاقي انتشار / نويسنده

باشند، بررسي مندرجات اين راهنما مطابقت نداشته با مقالاتي كه . اند مقاله را رعايت نموده

  .نخواهند شد

  تاريخ فلسفه نشرية حوزة تخصصي ) الف

هاي زير  در زمينه) بترتيب اولويت(بطور تخصصي تاريخ فلسفه » فصلنامه علمي«

  :مقاله ميپذيرد

فيلسوفان و مكاتب فلسفي با زمانه و  ةپيوند انديش، شناسي مكاتب و آراء فلسفي ريشهـ 

لسوفان بر جامعه و تفكر پس يهاي ف ها، اثرگذاري انديشه انديشهتعامل ، شرايط اجتماعي و فكري

   مطالعات تطبيقي تاريخ فلسفه ...از خود و

   هاي حكمي و فلسفي ايراني و اشراقي انديشه ةمطالعات دربارـ 

 نگاري فلسفه هاي تاريخ بايستهو موضوعات ـ 

 تاريخ فلسفه اسلاميـ 

   تاريخ فلسفه باستانـ 

  شرقيمهاي  فلسفهـ 
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  شرايط پذيرش مقاله) ب

باشند، به روش پژوهشي اصيل و بنيادي  نشريههر صي تخص ةارسالي بايد در زمين مقالات ـ

   .تأليف شده باشند و حاوي نظريه، نگرش انتقادي، تحليل تطبيقي يا برداشتي بديع باشند

يي  و چنانچه در مرحله نويسندگان باشد /نويسنده خود حاصل پژوهشـ مقالات بايد 

گان  نويسند/  يي احراز شود، مقاله از دستور كار خارج و نويسنده ادبي مقاله ـ سرقت علمي

 .مكلف به جبران خواهند بود

نويسندگان است و چاپ آن در /  ـ مسئوليت محتوا و مضمون مقالات برعهدة نويسنده

علمي است، نه دليلي بر تأييد تام  نشريات بنياد تنها براي عرضه و تلاقي افكار و نوزايي

 محتواي آن

و انسجام منطقي لازم برخوردار باشد و اصول نگارش و سلامت  نظماز ـ مقالات بايد 

   .زبان فارسي در آنها بدقت رعايت شود

نامة تحصيلي يا طرحي تحقيقاتي باشد، يادآوري آن در  از پايان برگرفتهيي  مقاله ـ اگر

  .استابتداي مقاله الزامي 

قواعد دانشگاه متبوع  هاي دانشجويان ها و رساله نامه برگرفته از پايان تمقالاـ در 

استاد راهنما مكتوب  ييدأبا ت مقالات اين. بايد رعايت شود و به اطلاع نشريه برسد

  .پذيرفته ميشوند

ة ديگري منتشر شده باشد يا همزمان براي نشريمقاله پيشتر بخشي از ـ نبايد تمام يا 

سمينارهاي داخلي و همايشها و  در ة آنهاخلاصكه پيشتر  يمقالاتارسال . گرددارسال 

بلامانع است اما اصل مقاله نبايد در مجموعه مقالات همايش خارجي منتشر شده باشد، 

  .منتشر شده باشد

 .فته نميشودترجمه پذيرت حاصل از مقالاـ 

در پذيرش، رد و ويرايش مقالات  ـ ارسال مقاله حقي براي چاپ ايجاد نميكند و بنياد

  .آزاد است

  .نويسندگان است/ ـ پيگيري نتيجة ارزيابي مقالات بر عهدة نويسنده

نويسندگان محترم پيش از ارسال مقاله، پيشينة آثار منتشر شده دربارة / ـ نويسنده

  . موضوع مقاله را بررسي نمايند تا از ارسال مقالات تكراري جلوگيري شود

  تمقالاو صورت ساختار ) ج

، )كلمه 200حدود (عنوان، چكيده  :شامل؛ باشدمنظم ساختار بايد داراي مقاله ـ 

گيري، پيشنهادها  ، مقدمه يا طرح بحث، بحث اصلي، نتيجه)واژه 10حداكثر (واژگان كليدي 
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راهنماي تدوين مقالات

 

پژوهش  ةو نتيج ها چكيده بايد شامل اهداف، روش تحقيق، مهمترين يافته. و فهرست منابع

  .كلمه بيشتر نباشد 7000حجم كل مقاله از  .باشد

  .يي جداگانه افزوده شود مقاله در صفحهواژگان كليدي  و عنوان، چكيدهـ ترجمة انگليسي 

يي ديگر، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي نويسنده، رتبة علمي و محل  ـ در صفحه

مارة تلفن همراه و ، نشاني پستي، ش)هركدام به دو زبان فارسي و انگليسي(فعاليت او 

/ املاي انگليسي نام نويسنده. نويسندگان بطور دقيق ذكر شود/ نويسنده) ايميل(رايانامه 

  .نويسندگان مطابق صورت نوشتاري همين صفحه در مقالات منتشر شده درج خواهد شد

  .گذاري و نيز برجسته كردن نقل قولها، ضروري است ـ رعايت اصول نشانه

ابتدا بزبان فارسي نوشته شوند و املاي زبان اصلي آنها داخل  ـ نامهاي غيرفارسي،

  .بيايد( ) پرانتز 

و مطالب توضيحي و تكميلي » درون متني«ـ ارجاعات و معادلهاي غيرفارسي بصورت 

. تنظيم شوند  »نوشت پي«فرعي كه ارتباط مستقيمي با محور مقاله نداشته باشد، بصورت 

  .و نقل قولها داراي تورفتگي از راست و چپ باشند) تهشكس( ايتاليكنام كتابها بصورت 

الخط از  رسماگر اين . الخط اختصاصي پيروي ميكند ـ بنياد در آثار منتشر شده از رسم

يند انتشار اثر سرعت پيدا ميكند اما بدليل احتمالي عدم آشنايي ابتدا رعايت شود، فرا

در هنگام انتشار ويراستاران بنياد آن را  الخط، رعايت آن الزامي نيست و نويسنده با اين رسم

  .اعمال خواهند كرد

 Times، قلم انگليسي 14اندازة  B Nazaninبا قلم فارسي  Word مقالات در برنامةـ 

New Roman  قلم عربي 11اندازة ،B Badr  ها ميان سطر ة، فاصلشوندحروفچيني ، 13اندازة

  .نقل قولها مشخص و برجسته شوندعنوانهاي اصلي و فرعي، و  .باشد) single(يك 

 دهي نحوة ارجاع

  :و مطابق الگوي زير باشد داخل پرانتز ،خذ در متن مقالهĤمبه منابع و ارجاع ـ 

. شمارة صفحه/ شمارة جلد: نام خانوادگي يا شهرت نويسنده، سال انتشار

  .اسفاردر جلد يكم  75صفحة ) = 75/ 1: 1383ملاصدرا، : (مثال

داراي دو نويسنده هستند نام خانوادگي هر دو نويسنده و آثاري كه بيش ـ در آثاري كه 

كه  عباراتي. درج شود» همكاران«از دو نويسنده دارند، نام خانوادگي نويسندة اول و واژة 

، ....نقل از ب( ، بصورتديگران نقل قول شده است ةاز نوشتبدون مراجعه به منبع اصلي، 

  .تنظيم شود) صفحه: سال
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دسترسي به  تاريخ: ، آدرس پايگاهنام خانوادگي نويسنده(بصورت  ع اينترنتيمنابـ 

در مواردي كه  ).mullasadra.org: 3/4/1398اي،  خامنه: (تنظيم شوند؛ مثال) سال /ماه /روز

 ةيا همآ«: ذكر شود؛ مثال) داخل گيومه(نام نويسنده مشخص نشده باشد، عنوان مطلب 

در صورت طولاني بودن ). mullasadra.org: 3/4/1398، »است؟ آمده حقايق در تاريخ فلسفه

  .استفاده شود) سه نقطه... (عنوان مطلب، چند واژة ابتدايي عنوان نوشته شود و سپس از 

: سال: idem/ همو(ـ مواردي كه ارجاع به همان نويسندة منبع پيشين باشد، بصورت 

؛ اگر )شمارة صفحه: همان(بصورت ؛ اگر ارجاع به همان منبع پيشين باشد، )صفحه/ جلد

و اگر عيناً همان ) صفحه/ جلد: ibid/ همان(مجلدي ديگر از همان منبع باشد، بصورت 

  .تنظيم شود) al/ همانجا(شمارة صفحة منبع پيشين باشد، بصورت 

نويسندگان در همان سال ارجاع شده / ـ در مواردي كه به بيش از يك اثر نويسنده

الف؛ 1391: به سال انتشار، از هم تفكيك شوند؛ مثال... د/ ج/ ب/ افزودن الفباشد، منابع با 

  ...ج و1391ب؛ 1391

  .ـ ارجاع به منابع غيرفارسي به همان زبان اصلي منبع باشد

ترجمة  .ـ ارجاع به آثار ملاصدرا منحصراً بايد بر اساس چاپ بنياد حكمت اسلامي صدرا باشد

  .ديگر منتشر شده باشند، از اين قاعده مستثني استمت ناشري ه فارسي آثاري كه به

  نحوة تنظيم فهرست منابع

در فهرست پاياني منابع مقاله تنها منابعي كه در متن به آنها ارجاع شده درج شود و 

  .مطابق الگوي زير، بترتيب الفبايي نام نويسندگان تنظيم گردد

بصورت بولد و  كتاب انعنو) سال انتشار(نام خانوادگي، نام نويسنده  :كتابها

  .ناشر: محل نشر، نام و نام خانوادگي مصحح، ويراستار، مترجم، ايتاليك

، تصحيح، تحقيق و ةيالکمال سرار العلومأفي  ةيالإله المظاهر) 1391(ملاصدرا  :مثال

 .بنياد حكمت اسلامي صدرا: اي، تهران االله سيدمحمد خامنه مقدمه آيت

بجاي نام نويسنده  نهاد ، نام آنشده است چاپ يا ناشر نهاديك كتابي كه با عنوان ـ 

  .قرار ميگيرد

داخل » عنوان مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگي، نام نويسنده : مقالات نشريات

ات صفح ةشمار، دوره و شماره، صاحب امتياز، نام نشريه بصورت بولد و ايتاليكگيومه، 

  .مقالهدرج 

، شمارة خردنامه صدرا، » صدرا و تصـوف ملا«) 1392(سيدمحمد  اي،  خامنه :مثال

 .5ـ8، ص73
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راهنماي تدوين مقالات

 

عنوان «) سال انتشار(نام خانوادگي، نام نويسنده  :مقالات منتشر شده در كتاب

نام و نام خانوادگي مصحح، ، نام كتاب بصورت بولد و ايتاليكداخل گيومه، » مقاله

  .مقالهرج ات دصفح ةشمارشمارة جلد،  ،ناشر: محل نشرويراستار، مترجم، 

انسان ، »ملاصدرا اسرارالآياتنكات و اسراري از «) 1392(سيدمحمد  اي،  خامنه :مثال

  .225ـ254، ص3، جلد در گذرگاه هستي

نامه  پايان عنوان). دفاع سال( ، نامنامهنگارندة پايان خانوادگينام :ها نامهپايان

/ دورة كارشناسي ارشدنامه  پاياننام و نام خانوادگي استاد راهنما، ، بصورت بولد و ايتاليك

  .دكتري، گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه

، براهنمايي كريم مكتب ابن رشدي لاتيني) 1378(كلباسي اشتري، حسين  :مثال

 .تهراننامة دورة دكتري، گروه فلسفه، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه  مجتهدي، پايان

) تاريخ انتشار يا دسترسي(نام خانوادگي نويسنده، نام : آثار منتشر شده در اينترنت

  .لينك مطلب/ سايت، پيوند/، نام پايگاهبصورت بولد و ايتاليك عنوان مطلب

 آمده حقايق در تاريخ فلسفه ةيا همآ )3/4/1398(اي، سيدمحمد  خامنه: مثال

  حكمت اسلامي صدرا،رساني بنياد  ، پايگاه اطلاعاست؟
 http://mullasadra.org/new_site/ persian/ Paper Bank/Tarikh Falsafe/barg 

aval.htm 

 عنوان مطلب) تاريخ انتشار(نام خانوادگي صاحب اثر، نام : منابع صوتي و تصويري

  .، نوع منبع، ناشربصورت بولد و ايتاليك

فايل  ،وجودشناختي نيايش و فلسفهپيوند ) 26/2/1397(اي، سيدمحمد  خامنه :مثال

 .صوتي سخنراني در بيست و دومين همايش بزرگداشت ملاصدرا، بنياد حكمت اسلامي صدرا

ـ نام نويسندگان منابعي كه بيش از يك نويسنده دارند، بطور كامل ذكر شود و با 

انوادگي نام خانوادگي نويسندة اول، نام؛ نام خ: از هم جدا شوند) ؛(ويرگول  علامت نقطه

  ....نويسندة دوم، نام؛ 

قرآن، متون مقدسي . ـ منابع مرجع به ترتيب الفبا در ابتداي فهرست قرار گيرند

المعارفهايي كه مدخلهاي آن  ةها و داير نامه ، لغت...البلاغه، صحيفه سجاديه و همچون نهج

ز قرآن، اگر از ترجمة مشخصي ا. نويسندة جداگانه ندارد، در اين دسته جاي ميگيرند

 .استفاده شده باشد، ذكر اطلاعات كتابشناسي آن نيز ضروري است... البلاغه و نهج

جا و بي ،تا از عبارتهاي بيترتيب  بهنشر يا ناشر  ، محلدر صورت مشخص نبودن تاريخـ 

  .نا استفاده شودبي
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ه ـ اگر معرفي آثاري بيش از منابع استفاده شده، براي آشنايي خواننده ضروري شمرد

با همان الگوي » منابعي براي آگاهي بيشتر«ميشود، در انتهاي فهرست منابع ذيل عنوان 

 .بندي شوند، نه در لابلاي فهرست منابع بالا دسته

  ارسال مقاله ةنحو) د

  :ذيل ارسال گردد به آدرسمجله اينترنتي  ةاز طريق سامان ترجيحاً تمقالاـ 
hop.mullasadra.org 

) ايميل(ـ در صورت وجود مانعي براي ارسال از طريق سامانه، مقالات به نشاني رايانامه 

siprin@mullasadra.org در بخش حتماً . ارسال گردد»subject « مربوط «رايانامه، عبارت

  .قيد شود» تاريخ فلسفه مجلهبه 

  .مقاله، هر دو، ضروري است PDFو  Wordـ ارسال فايل 
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  سخن سردبير

هاي دانش، مانند طب و رياضي و هيأت و فيزيك و  بندي برخي شاخهتقسيم

  منطق، برحسب قديم و جديد بر چه مبنا و با چه ملاكي صورت گرفته و ميگيرد؟ 

در عرف با آنچه در فلسفه از آن اراده  »جديد«و  »قديم«بنظر ميرسد معناي دو واژة 

مترادف با امر كهنه و منسوخ  ،معناي شايع و متداول قديم. تفاوت داشته باشد ،ميشود

است و شايد برخي گمان كنند اين حكم در مورد مثلاً طب و رياضي قديم نيز صادق 

هاي علوم  فارغ از ميزان اعتبار و حتي ملاك يا ملاكهاي اعتبار فلان رشته از رشته. است

ز شئونات كه البته ا در وصف قديم و جديد آن، با رجوع به مباني يا مبادي اين دانشها ـ

در  »دانش جديد«ميتوان به افقهايي نو در اعتبارسنجي   فلسفه و دغدغة فيلسوف است ـ

  .اجازه دهيد با ذكر مثال، مطلب قدري روشنتر شود. دست يافت »دانش قديم«مقابل 

رياضيات قديم از زمره ساحتهايي است كه هم بلحاظ وسعت و دامنه و هم 

يي بس طولاني، بويژه در  ناوري بشر، سابقهبلحاظ كاربرد آن در ساحت علم و ف

فعلاً به اينكه موطن اصلي اين دانش مصر بوده است يا بابل يا . مشرق زمين، دارد

هرچند در فهم ميزان وامداري غرب به شرق بسيار مؤثر (ايران يا هند، كاري نداريم 

لم، ؛ نكته محوري گفتگوي ما بر سر اينست كه چرا بگمان برخي از اهل ع)است

مطالعة صورتهاي قديم رياضيات و تلاش براي فهم ساختار و بنيانهاي معرفتي آن، 

كاري عبث و اتلاف وقت است؟ اين مسئله دربارة طب و نجوم و فيزيك قديم نيز 

ها، اگر نه بنحو مطلق، ولي  امروزه نزد دانشجويان و محصلان اين رشته. صادق است

ف قديم يعني همان منسوخ و از اينرو هيچ بنحو نسبي اين تلقي وجود دارد كه وص

البته نميتوان ترديد كرد كه امروزه . بار معرفتي بر چنين دانشهايي مترتب نيست

هاي دانشي مانند هيات و فلكيات قديم از اعتبار ساقط شده و در  اغلب قضايا و گزاره

عين حال، ها و نوآوريهاي علمي بشر، فاقد ارزش معرفتي است، اما در  برابر يافته
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شناختي اين دانش و مقولاتي چون حقيقت عدد، شكل  مباني وجودشناختي و كيهان

ت آن، و حجم و از اين مهمتر، نقش و بازتاب اين دانش در فهم ساختار عالم و غايا

  . خود مشغول ميكندهنوز هر ذهن كنجكاوي را ب

شي از خلط نا ،تلاقي و حتي امتزاج رياضيات و فلسفه و هيات در ادوار گذشته

موضوعي اين دانشها نبوده است بلكه در اصل از رياضيات وجودشناسانه و وجودشناسي 

فيلسوف، عالم را در بهترين صورت و نقش آن، يعني . رياضي در آن عهد حكايت ميكند

وار ميفهميد و رياضيدان، به آهنگ و جهت عقلي حركت كائنات و غايت و  نظم رياضي

دو ـ و در واقع يك تن ـ همه چيز را در آيينة وجود و در هر . نهايت آن مينگريست

نسبت با آن مشاهده ميكرد و از اينرو اصل وحدتبخش و نهايي نهفته در پهنة كثرات را 

 همين نگاه و منظر بود كه مرزي ميان دانش و اخلاق نميديد و اساساً. جستجو ميكرد

  .غايت اصلي دانش را در تربيت و كمال آدميان ميدانست

امروز در لابلاي انديشة تكنيكي و تحصلي مفقود شده و در عرصة آموزش و  ،اين نگاه

تعليمات بشر مدرن خريداري ندارد؛ هرچه هست گويا بر مدار نتيجه و برايند محصل 

انگيز دانش نوين و دستاوردهاي گوناگون  استوار است، ليكن با تصديق نتايج شگفت

و نه   است كه آيا تمامي ظرفيتهاي دانش قديم ـ فناورانه، طرح اين پرسش نيز موجه

منسوخ ـ براي بشر امروز روشن شده است؟ اگر روشن شده، پس از چه روي در روزگار 

هاي زيادي از دانشمندان و پزشكان، به طب قديم و ظرفيتهاي نهفته در آن در  ما، گروه

نمايان را از اين  عالم تكليف برخي سوداگران و. اند تشخيص و علاج بيماريها روي آورده

ي ندارند و به ي امر جدا كنيم؛ هميشه و همه جا كساني بوده و هستند كه از علم بهره

يي از دانش كهن است كه مجهز به  در اينجا سخن از پيكره. شيادي زندگي را ميگذرانند

شناخت وجود و متصل به آنست و از اينرو همانند خود وجود از ظرفيتهاي بيكران براي 

حاصل آنكه، اگر آموزگاران به متعلمان خويش . الهام و راهبري بشر برخوردار است

بياموزند كه علم همانند كالا نيست كه متروك و منسوخ شده، بكلي از اعتبار و فايده 

بيفتد و سرانجام از ميدان خارج شود، شايد در اعتماد و البته اتكاء افراطي به علم تجربي 

كم در تعيين و تنقيح مناط  قدري تعديل حاصل گردد يا دستو دستاوردهاي آن نيز 

  . هاي علمي درنگ شود ارزش گزاره

 حسين كلباسي اشتري
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   ةهاي هانري كربن دربار تحليل انتقادي انديشه

 يونان ةسهروردي با فلسف ةفلسفتطبيق 

 

4دعربحسن سي ؛3مرضيه اخلاقي ؛2عليرضا پارسا ؛1الهدي دعلي علمسي  

  چكيده

او در تفسير  ةانديش. سهروردي است اشراق ةهانري كربن، مفسر غربي فلسف
تطبيقي  ةفراتاريخ و فلسف ة، پديدارشناسي، نظريتأويلمبتني بر  اين فلسفه

هدف حاضر نخستين نوشتاري است كه به اين موضوع پرداخته و  نوشتار. است
 ةفلسفسهروردي با  ةتطبيق فلسف ةدربار كربنهاي  انتقادي انديشهآن بررسي 

نوآوريهاي سهروردي  اين مقاله به. است و نوافلاطونيان افلاطون، ارسطو
در  .گردد بيانفيلسوفان  او از آن ةتمايز انديشوجه  بدينوسيله تا استپرداخته 

شناسي كربن و  گيري نيز پس از جمعبندي مطالب، نقدي كلي به روش نتيجه
بينافرهنگي  ةكه گاه فلسف ـ تطبيقي ةفلسف. طرح شده استمهاي آن كاستي

                                            

  alamoalhoda53@gmail.comدانشيار گروه فلسفه و كلام دانشگاه پيام نور؛ . 1
 alirezaparsa1214@gmail.comدانشيار گروه فلسفه و كلام دانشگاه پيام نور؛ .  2

 akhlaghimarziye@yahoo.comدانشيار گروه فلسفه و كلام دانشگاه پيام نور؛ .  3

   ؛)نويسندة مسئول(المعارف اسلامي ةوره دكتري فلسفه و كلام دانشگاه پيام نور و استاديار بنياد دايرآموخته د دانش. 4
h.arab@rch.ac.ir  

  8/5/98: پذيرشتاريخ                        31/2/98: تاريخ دريافت
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كه در خلال آن فيلسوفان از مطالعات فلسفي است  يي رشته ـ نيز ناميده ميشود
 ،لاسفه از جريانهاي فرهنگي، زباني و فلسفي متفاوتف ةمباني انديشبا نظر به 

. را مطالعه ميكنندآنان  ءاختلاف و اشتراك آرابه مسائل فلسفي ميپردازند و 
تطبيقي راهگشاي درك صحيح تفكر در تاريخ فلسفه  ةفلسف ،كربن عقيدةب

. ه استداد تطبيقافلاطون و ارسطو را با  اشراق ةبر اين مبنا فلسف و او است
اين وجه نظر . هاي افلاطون استبرگرفته از ديدگاهفلسفه اين  ويبنظر 

كربن سهروردي را افلاطون جهان . وستامسبوق به اصالت فلسفه در يونان نزد 
او با  ةتفاوت انديش هاي سهروردي ونوآوريديدگاه كربن . اسلام دانسته است

 . گيردمياديده را ن ارسطو به وي انتقاد افلاطون و نيز

 ،اننوافلاطوني ،افلاطون، ارسطو ،فلسفه يونان ،سهروردي ،كربن: كليدواژگان
  .تطبيقي ةفلسف ،تمسيحي

*      *      *  

  مقدمه

 ءو تفسير آرا آثار مربوط به تصحيحكربن  بخش قابل توجهي از مطالعات
تقد و مع هيونان پرداخت ةسهروردي از فلسف اثرپذيريبررسي به و ا. است سهروردي

 مبحثي كه ي گونهب است هكرد بيانتفصيل برا  افلاطون ةانديش سهروردي است
كربن به منطق بيتوجهي  .افلاطون است نزد مثلُعالم مثال برگرفته از نظريه 

 يواز سهروردي انتقادهاي به بررسي  ارسطو و اشراق ةدر تطبيق فلسف هموجب شد
گانه سهروردي در  سه هاي شتهنوبعضي او حتي در تصحيح . دنكنتوجه  در منطق

   .ه استبخش منطق غفلت كرد انتشار از ،ات، طبيعيات و الهيمنطق
نظر ب. است نوافلاطونيان از تأثر سهروردي ناظر به كربنمطالعات  بخش ديگر

اين تصور . وي اشراق و عرفان سهروردي از نوافلاطونيان سرچشمه گرفته است
در اين  كربن مطالعات. بداند آنانبرگرفته از ز نيرا  اشراقموجب گرديد اصول فلسفه 
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  متون اوستايي و پهلويدر  »بهمن« و جايگاهشناسي  مفهوم

   حكمت اشراقيدر  صادر اول بمثابه 

  ∗حسن بلخاري قهي

  چكيده

كه در بسياري متون اسلامي ذكر گرديده و توسط  »اول ما خلق االله العقل«
مورد ) شرح اصول كافي در(اشراق و ملاصدرا  حكماي بزرگي چون شيخ

فته، روايت مشهوري در متن احاديث اسلامي است و كيد قرار گراستناد و تأ
إنَِّ اللَّه عزَّ و جلَّ خلَقََ العْقلَْ و هو أوَلُ خلَقٍْ منَ « ،تراز آن روشن
ر حكمت يوناني اين معنا با رجوع و تطبيق با جايگاه عقل د )1(.»الرُّوحانيينَ

 اشراق شيخ .يابد ميز تري نيعظيم جايگاهت و ، اهميكه معادل وجود است
) 268ص( العشق حقيقةفيچنانكه در رسالة اشراقي  ءصدرالحكما بعنوان

پرسش مقاله حال . استوقوف داشته به اين روايت مشهور تصريح كرده، 
اشراق در  صريح شيخ نص اين تصريح و نيز به حاضر اينست كه با توجه

 يكييا دستكم ( ناميده احياگر حكمت ايران باستانكه خود را  الاشراق ةحکم
توان ردپاي چگونه مي) ا حكمت فهلويون دانستهحكمت خود راز منابع اصلي 

  ؟ او نشان داد ةاين بهره گرفتن از حكمت ايران باستان را در انديش

                                                           

  hasan.bolkhari@ut.ac.ir استاد گروه مطالعات عالي هنر دانشگاه تهران؛ ∗
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هاي واسط ميان حكمت او و حكمت ايرانيان، رجوع  ترين حلقهيكي از مهم
يبهشت در متون اوستايي و به جايگاه امشاسپنداني چون بهمن يا اردشيخ 

اركان نظام نوري و وجودي در حكمت خويش  بعنوانپهلوي و قرار دادن آنها 
صادر اول  ،»الواحد لايصدر منه الا الواحد« ةاو بنا به قاعد ،در اين ميان .است

بهمن خوانده  ،باستان ياناز حضرت نورالانوار را نور اقرب و بنا به حكمت ايران
ويژه اگر اين صادر صادر اول وجود دارد؟ بي ميان بهمن و اما چه نسبت. است

با رويكردي تاريخي و تحليلي به  نوشتاراين  .عقل باشد ،اسلامي ةدر انديش
ويژه پرداخته و ب اشراق شيخ ةصادر اول در انديش بعنوانانتخاب بهمن  ةفلسف

 عنوانب(معادل عقل در احاديث اسلامي  ،خرد و دانايي ايزد بعنوانبهمن را 
دانسته است كه البته خود نشان از بينش و شناخت عميق شيخ  )صادر اول

  .از حكمت ايران باستان دارد
، ، بهمن، عقلاشراق شيخحكمت اشراقي، حكمت ايران باستان، : گانواژكليد
  .صادر اول

*      *      * 

 مقدمه

ب ظهور نور ويژه در بيان مراتدر برخي از آثار خود و ب اشراق شيخكه دانيم مي
قسم  اين معنا ترين ذكر او درمهم .نه سخن گفته استهوماز بهمن يا و ،در عالم
في النور « ؛استيا مقاله نور و حقيقت نورالانوار  اولي ةو در مقال الاشراق حکمةثاني 

   .»و نورالانوار و مايصدر منه اولاًو حقيقته 
في «از تعريف، نور را به دو قسم نياز بودن نور مقدماتي در باب بيبيان شيخ پس از 

شرح تفصيلي اين تقسيم را بايد . ميكندتقسيم  »نور في نفسه لغيره«و  »نفسه لنفسه
. اختصاص به نورالانوار دارد همين مقاله كرد اما فصل بعدي جستجو الاشراق حکمةدر 

حضرت  مثابهباين نورالانوار كه . لانوار استواحد، نورا غنيِ مجرد از ديدگاه شيخ، نورِ
 »الواحد الحقيقي لا يصدر منه الا الواحد«بر بنياد قاعدة فلسفي  ،تعالي است حق
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  شناختي فرونسيس و اهميت آن جايگاه معرفت

  در فلسفة اخلاق ارسطو

  3مالك حسيني ؛2رضا داوري اردكاني ؛1علي ناظمي اردكاني

  چكيده

است كه ارسطو آن را به  يل عقلفرونسيس يا حكمت عملي يكي از فضاي

نيك يا  استعداد عمل كردن پيوسته با تفكر درست در اموري كه براي آدمي

عمل حاصل از اين استعداد يا عمل فرونتيك، . ، تعريف كرده استبد هستند

يي از انديشيدن فلسفي است كه در عين نظر به مبادي و اصول  حاصل نحوه

بمثابه بستر شكلگيري اعمال، به امور كرانمند و ) پوليس(ثابت، به مدينه 

نظر  جزئي و متغير بمثابه متعلقات شناخت و به انسان بمثابه عاملي مختار،

راهكاري است تا  ،نامندي فرونسيس و در عين حال موجه بودنش قاعده. دارد

. به قواعد سخت و ثابت علمي بمثابه تنها روش موجه شناخت، تن ندهيم

ارسطو در واقع، با تمايز بخشيدن روشمند بين سوفيا يا حكمت نظري و 

ة آنچه ناپذيري معرفت عملي ـ اخلاقي دربار فرونسيس، استقلال و تحويل

                                                      

تهران، دانشگاه  دانشجوي دكتري فلسفه، دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات .١

   ali.nazemi@yahoo.com ؛آزاد اسلامي

   rdavari@ias.ac.irوم انساني، دانشگاه تهران؛ ستاد گروه فلسفه، دانشكده ادبيات و علا .٢

، دانشگاه آزاد تهران استاديار گروه فلسفه، دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي، واحد علوم و تحقيقات .٣

  m-hosseini@srbiau.ac.ir ؛)نويسندة مسئول(اسلامي 
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 ورزي عملي را نميتوان به براهينگذاري كرده است؛ تأملدرست است را پايه
در فلسفة اخلاق ارسطو، معرفت عرضي، بمثابه معرفتي . منطقي فروكاست

يي بر معرفت ذاتي  ناظر به امور كرانمند و جزئي و ممكن و متغير، تكمله
تين و ثابت واقع بمثابه معرفتي ناظر بر امور ازلي و كلي و مبادي نخس

سوفيا و فرونسيس تنها در صورتي كه بمثابه دو روي يك سكه باشند . ميشود
  .نيكبختي را در پي خواهند داشت

فرونسيس، حكمت عملي، سوفيا، حكمت نظري، معرفت  :كليدواژگان
 .اخلاقيـ  عملي

*      *      * 

  مقدمه

 يوناني از هستي افلاطون، درك سوفيستگفتارهاي مربوط به هايدگر در درس

)being( وري كه موقعيت ثر از نوعي تمجيد عميق از امر ابدي و ازلي و ضرأرا مت

كند به اين موضوع هم اشاره مي او ،با اين حال .ميداند ،كرده استسوفيا را ممتاز مي

به تبيين آن  اخلاق نيكوماخوسكه ارسطو در  )Phronesis( كه مفهوم فرونسيس

تواند است اما مي) Sophia( ظ ساختار بسيار شبيه سوفياگرچه از لحا ،پرداخته

واقع  )Dasein( عاليترين امكان دازاين مثابهبعنوان رقيبي اصيل در مقابل سوفيا ب

اهميت ارسطويي خود را  همچنانسوفيا  ،حال در عين ).Long, 2002, p. 35( شود

 نسيس كهصراحت فعل اخلاقي را به فروارسطو ب .كرده استنزد هايدگر حفظ 

منسوب كرد و  ،تشخيص خوب و بد افعال و اعمال در وقت و جاي خود است همان

او مجالي ايجاد كرد كه در آن . در نتيجه خير و شر را در عالم انساني محدود ساخت

 ،عمل انساني شايستگي ورود به قلمرو دانايي و فلسفه را احراز كرد و در نهايت

نظر را از آسمان به زمين و جهان انساني  )طونسقراط و افلا(بيشتر از اسلاف خود 

  ).32 :1395، اردكاني داوري(آورد 
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  هاي حكمت خسرواني بر پاية انديشه مرصادالعبادميه اسدي؛ تبيين و تحليل آيين و مقام شهرياري در س

  مرصادالعباد تبيين و تحليل آيين و مقام شهرياري در

  هاي حكمت خسرواني انديشه ةبر پاي 

  ∗سميه اسدي

  چكيده

 هاي اهورامزدا، مقـام پادشـاهي در   به استناد تعاليم آيين مزديسنا و آموزه
ياري و شهرياري يـا حكمـت و حكومـت    ايران باستان داراي دو جنبة دين

بـه پادشـاه واگـذار شـده      )فرّ ايـزدي (الهي  با نيروي ههر دو جنب كهبوده 
كنندة عوالم است، همـان   نيز نورالانوار كه روشن يدر حكمت اشراق .است

 »فرّ«موجب ب .گويندكه در فارسي امروز به آن فرّ مي خورنه در اوستا است
 كه موهبتي ايزدي و الهي است، فرد برخـوردار، شايسـتة مقـام پادشـاهي    

و عـادل در صـورت عـدول از دادگـري از ايـن      شود و پادشاهان فاضـل  مي
ديدگاه نجم رازي در  .شوداز آنان جدا مي موهبت محروم خواهند شد و فرّ

نيز دربارة مقام شـهرياران و پادشـاهان و وظـايف ايشـان بـه       مرصادالعباد
هاي مزدايي و حكمـت خسـرواني بسـيار     هاي ايران باستان و آموزه انديشه

خواند و با تشبيه شاه ميخليفة خداوند در زمين او پادشاه را . نزديك است
 چنانكه ؛گذاردايگاه و مقام صحه ميبر شمول عنايت الهي بر اين ج ،به هما

اشـراق فـرّ كيـاني نـام      توان گفت آنچه در حكمت خسرواني و حكمـت مي

                                                           

  asadi_somayeh61@yahoo.comاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه ولايت ايرانشهر؛  ∗
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. ييد آسماني مطرح شده اسـت أو ت تحت عنوان قوت رباني العباد مرصاددر  ،دارد
شمارد كه قابـل تطبيـق   ازي براي شهرياران ويژگيهايي را برمين اساس ربر همي

هاي باسـتاني و حكمـت خسـرواني     و مقايسه با آيين شهرياري در اديان و آموزه
هـاي آيـين شـهرياري در     لفـه ؤم اين پژوهش بر آنست تا با مبنا قراردادن. است
ــتاني حكمت ــاي باس ــويژه ،ه ــرواني  ب ــت خس ــاي  ،حكم ــاهي در ويژگيه پادش
هـاي نجـم    را برشمرده و به تبيين وجوه اشـتراك و افتـراق انديشـه    لعبادمرصادا

نتيجـة ايـن    .رازي با مباني حكمت خسرواني در زمينة آيين شـهرياري بپـردازد  
پژوهش نشان ميدهد كه رازي با توجه بـه جايگـاه تفسـير عرفـاني خـود و نيـز       

دف بـا  توجه به معناي اشراقي و بـاطني حكمـت خسـرواني، پادشـاهي را متـرا     
بعبارت ديگر، سـالك   و شمرده است» حكيم حاكم«ولايت الهي و آموزة فلسفي 
» شـاه خاصـي  «چنـين فـردي   . ميبرد بسرالخلق بالحق  واصلي كه در مرحلة في

يـا حكمرانـي بـر مـردم پيـدا      » شاه عام«است كه بدليل همين شايستگي مقام 
  .كرده است

 ولايـت الهـي،   ه ايزدي،حكمت خسرواني، آيين شهرياري، فرّ: گان كليدواژ
  .مرصادالعبادنجم رازي، 

*      *      * 

  مقدمه و بيان مسئله .1

 و يكي از پنجمين بنيانكت خسرواني، فرّ، مگانة ح هاي دوازدهان بنياندر مي
در بر اساس مباني حكمـت خسـرواني،   . اين حكمت است هاي ترين بنمايهاصلي

كنـد تـا   و هستي او را ياري ميست كه ايزد حقيقت صاحب فره ايزدي، كسي ا
بمعنـي عنايـت و     ـفـره   رو، از همين. ددر هستي بيفزايد و به هستي افزوده شو

فـره   ،به بيان ديگر .در ايران باستان مخصوص شاهان بوده است ـ بركت ايزدي
عمل » خداوند بر روي زمين ةهمچون ساي« آن ةشكوه و جلالي است كه دارند

، كسي كه از چنين صـفاتي برخـوردار باشـد   چنين  از بركت وجود .خواهد كرد
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  اسلامي ةفخرالدين سماكي در تاريخ فلسف ةجايگاه و زمان

  1)ميبدي ةشرح هداياو بر  ةبا تأكيد بر حاشي(

 4محمدي مقصود ؛3افرا نجفي  مهدي ؛2موسوي  طاهره سادات

  چكيده

آثار انديشمندان و حكمايي است كه در  ييكي از ضروريات تحقيق، احيا
اند ولي  قش اساسي داشتهتاريخ تطور و پيشبرد فرهنگ و معارف اسلامي ن

فخرالدين  .اند تاكنون بصورت يك حلقة مفقوده و مغفوله ناشناس مانده
در قرن دهم ست كه ازجملة اين حكما معروف به محقق فخري،سماكي 
از . الدين منصور دشتكي است وي شاگرد غياث .استميزيسته هجري 

حاشيه قوشچي و  حاشيه بر شرح تجريد: سماكي آثار قلمي مهمي چون
   .ميبدي بجاي مانده است ية الحکمةهدابر شرح 

 تأليف اثيرالدين ابهري، شامل سه قسم منطق، ية الحکمةهدامتن 

ميبدي بر دو قسم طبيعيات و الهيات آن شرح . طبيعيات و الهيات است

                                                           

  .مقاله حاضر برگرفته از رساله دكتري است. 1
 t.hmousavi@yahoo.com ي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي؛دانشجوي دكتر .2

  ؛)نويسنده مسئول(استاد گروه فلسفه و حكمت اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركزي .3
 mah.najafiafra@auctb.ac.ir    

     mmohammadi@kiau.ac.ir رج؛دانشيار گروه فلسفه و حكمت اسلامي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ك .4
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شرح گانه طبيعيات سماكي تنها بر دو فن اول و دوم از فنون سهنگاشته و 
سينا و  سماكي اگرچه مانند ابن. اشيه زده استميبدي ح ية الحکمةهدا

ولي با بيان نقد و بررسيهاي دقيق سهروردي، بنيانگذار مكتب خاصي نبوده 
ن و اخاص خود در موضوعات مورد بحث از منظر متكلم هايو اظهارنظر

شرح و (در قالب آثار مستقل و غيرمستقل  ،ن و عرفااو اشراقي نايئمشا
نقش واسط ـ  ةتوانسته ـ بعنوان حلقاههايي بديع و با ارائة ديدگ) حواشي

الهامبخش صدرالمتألهين  مهمي در تطور تفكر فلسفي بطور كلي ايفا كند و
از جملة اين ديدگاهها، تقرير  .شيرازي در ظهور حكمت متعاليه نيز باشد

متفاوت برهان سلمي و ابداع سه برهان ديگر در باب اثبات تناهي اجسام 
  .نوشتار بدان پرداخته شده استاست كه در اين 

، تناهي اجسام، هداية الحکمة شرحفخرالدين سماكي، حاشيه : گانكليدواژ

   .برهان سلمي

*      *      *  

  مهمقد

يي وجود دارد هابراي سنجش غناي ارزش فرهنگي هر ملتّي، معيارها و شاخص
مله مهمترين ي خطي، از جها هآثار مكتوب يا نسخ. كه داراي ارزش يكساني نيستند

و معيارهاي ارزيابي، غنا و عمق و اصالت فرهنگي يك ملت است كه اگر  هاشاخص
  .نيستهم آنها  معيارها نداشته باشد، كمتر از و هاارزشي بالاتر از ساير شاخص

ما آثار بسيار ارزشمندي  پيشينخوشبختانه از انديشمندان و صاحبنظران 
ده است كه حاكي از پيشرفت علم و ـ بويژه در حوزة علوم عقلي ـ برجا مان

متأسفانه تعداد قابل توجهي از اين آثار . تمدن درخشان اين سرزمين است
مانده و منتشر نشده  ها هكتابخان هاي خطي درارزشمند هنوز نيز بصورت نسخه

كه گواهي ها، علاوه بر اينهاي خطي بسيار در كتابخانهنسخهاين وجود . است
، مسئوليت خطيري ش والاي فرهنگ و تمدن ايران اسلاميارز است بر اعتبار و
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  نويسي فيلسوفان مسلمان  فارسي

 ∗تربتي زاده نجف عليرضا

  چكيده

 يبه زبان فارس يكتاب يچعلوم ه يردر فلسفه و سا ،اسلام يختار ةيدر قرون اول

 يرانياهم دانشمندان مسلمان كه اكثر آنها  ينوشته نشده است و تمام

به  ياز قرن چهارم هجر. اند نگاشته  يخود را به زبان عرب ياند، آثار علم بوده

اند،  داشته يكه به زبان عرب يفراوان تأليفاتدر كنار  يرانيا ةفلاسف ،بعد

 ةكه از آن جهت كه جاد اند كرده خلق يرا به زبان فارس يآثار اندك يجتدرب

 يار، بساست  دهنموبعد هموار  يها هدوردانشمندان  يرا برا يسينو يفارس

 يكپس از  ياند كه زبان فارس كار را آغاز كرده ينا يزمان آنها. ندارزشمند

 يانتزاع يو معان يممفاه يادا يلازم برا يشو گنجا يآمادگ ترت،ف ةدور

 ي،و شاگردان او، ناصرخسرو، سهرورد يناس ابن. ه استرا نداشت يفلسف

 ،يگرانو د يرازيش ينالد قطب ي،طوس يرالدينخواجه نص ي،باباافضل كاشان

تلاش  .اند داشته ييسهم بسزا يبه زبان فارس يفلسف يها نگاشته يندر تدو

را در روزگار ما  ينهزم ،يبه زبان فارس ياصطلاحات فلسف يسازدر معادل آنها

به روش جستار  ينا. تر فراهم كرده است پخته يآثار فلسف خلق يبرا

هاي فلسفي  زبان عربي در نگاشته ةعلل زباني و ادبي غلبتوصيفي ـ تحليلي، 

نقش  به زبان فارسي، يفلسف تأليفاتمهمترين  يمعرفا بو  نموده را بررسي

                                                

  najafzadeh@um.ac.ir؛ استاديار گروه معارف اسلامي، دانشگاه فردوسي مشهد  ∗
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 تبيين يفلسف يانتقال دانشها يزبان براسازي اين  و غنيدر توسعه  راآنها 
غرب بر  ةاز متون فلسف ترجمه شدهآثار  تأثيربه  نيزدر پايان . ساخته است

در عصر  يفارس زبان نگارش فلسفه بهضرورت لغات فارسي و  ةگنجين پرباري
  .ميپردازد، است يافتهشدت كاهش ب آندر  يدان يعرب حاضر كه

فيلسـوفان  زبـان عربـي،   نويسـي،   اصطلاحات فلسفي، فارسي :گانواژكليد
  .معادلسازي ترجمه، مسلمان،

*      *      *  

 مقدمه 

از  اما شد،ه به زبان عربي نگاشته مياسلامي كتابهاي فلسفي هم ةدر قرون اولي
دانشمندان ايراني كار تأليف آثار علمي به زبان فارسي را  ،قرن چهارم هجري به بعد

آثار اين دانشمندان اگرچه در مقايسه با آثار عربي آنها اندك است، اما  )1(.ندآغاز كرد
 )تا به امروز(هاي بعد  دورهنويسي را براي  فارسي راهاز آن جهت كه  معدودهمان آثار 

كه ارزش كار و سختي و رنجي كه اين براي آن. با ارزش استبسيار ده نموهموار 
 نماياناند بهتر  خرج دادهليري و مجاهدتي كه در اين راه باند و د دانشمندان برده

بان و جايگاه و امكانات ز زماناست اوضاع سياسي و اجتماعي آن  ضروريگردد، 
علل زباني و ادبي،  كم دستبعد از اسلام مرور كنيم تا  نخستينفارسي را در قرون 

  .اين زبان در نگارش كتابهاي علمي را دريابيم ةنويسي دانشمندان ايراني و غلب عربي

  علل تازي نگاري در نگارش كتابهاي علمي

تا پايان قرن سوم  فاخري كه دانشمندان ايرانيو  ارزشمندهمه آثار در ميان آن
به زبان فارسي بچشم مايه هم  كم ةيك كتاب ساد حتي ،اند ليف كردهأهجري ت

زبان عربي و  بسط و گسترشهاي ديني و سياسي، عامل  در كنار انگيزه. خوردنمي
در آن روزگار براي اداي مطالب علمي را  اندكشمشكلات زبان فارسي و امكانات 

 . نگاري نويسندگان ايراني در نظر گرفت بايد از مهمترين اسباب تازي
تصرفات  ةدست سپاهيان مسلمان و توسعبا گشوده شدن مرزهاي ايران ب

در مدت يافتند  اسلام را حق آيين چونتا نواحي شرقي، ايرانيان خلفاي عرب 
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  ؛چهارگانه فضايلبه  مسلمان يمحكسه  نگرش بررسي

  كشفي خواجه نصير و جعفر، مسكويه ابن

  2جلالي امير ؛1صادقي مسعود

  چكيده

سه ديدگاه  خواجه نصير و حكيم جعفر كشفي اگرچه هر، مسكويه ابن

وسط ارسطو  حد ةينظره ب، مشابهي دارند روانشناختي نسبتاًالنفسي و  علم

عفت و عدالت را ، شجاعت، چهارگانه حكمت فضايلقائل هستند و 

نيز  اختلاف نظراما با يكديگر  ،آورند شمار ميباخلاقي  فضايلترين اصلي

نقاط افتراق و اختلاف هر ، اين مقاله ضمن تبيين دقيق اشتراكات. دارند

دقت مورد واكاوي قرار داده چهارگانه را ب فضايلدر باب  كيميك از سه ح

فهرست و ، به اصلي و فرعي فضايلپس از تفكيك ، از همين روي. است

فرعي از نگاه هر يك از حكيمان مورد تحليل و مقايسه قرار  فضايلتعريف 

بيشترين قرابت و  ست كهگوياي آن حاضر هاي نوشتار يافته. رفتگ

 ه فضيلت حكمتخواجه نصير و كشفي مربوط ب، مسكويه ابناشتراك نظر 

عفت و عدالت اشتراك ، شجاعت ةگردد ولي در زمينفرعي آن مي فضايلو 

در زمينه  مثلاً. آنها ديده ميشودقابل توجهي ميان  و اختلاف نظر نسبتاً

                                                           

 masoud.sadeghi@kums.ac.ir؛ )نويسندة مسئول( استاديار دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه. 1
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ه نصير اختلاف نظر اندكي و خواج مسكويه ابنميان آراء ، فضيلت عفت

فرعي متفاوتي از ديگر  فضايلهم فهرست ، حكيم كشفي شود اماديده مي

حكيمان دارد و هم بيشتر عفت را در پيوند با خويشتنداري اقتصادي و 

فرعي ذيل عدالت از منظر  فضايلفهرست و تعريف  .ميكندجنسي طرح 

اما فهرست  ،مشابه يكديگر است خواجه نصير و كشفي نيز اگرچه كاملاً

بر فهرست دو  افزونسيزده مورد  مسكويه ابنفرعي عدالت از نگاه  فضايل

  .حكيم ديگر دارد

  .عدالت، عفت، شجاعت، حكمت :واژگانكليد

*      *      *  

  مقدمه

بر مبناي ، و حكيم جعفر كشفيخواجه نصيرالدين طوسي ، مسكويه ابن 

، ندداشتكه خود نيز به آن اعتقاد راسخ  النفس رايج در ميان گذشتگان علم

خود را  ةويژ كه هر يك كار ميدانندنيروي جدا و  قوةنفس آدمي را داراي سه 

ذهن بسوي و برانگيختن  يزيتفكر و تم مسئول) نفس ملكَي( ناطقه ةقو. دارند

نيز مسئول خشم و دليري ) نفس سبعي( غضبيه ةنيرو و قو. حقايق است درك

در مقابل امور ترسناك و برانگيختن نفس براي تسلط و تصرف و تلاش براي 

است كه ) نفس بهيمي( شهويه ةقو ،سوم ةنيرو و قو .جاه و مقام استكسب 

امور سوي نفس ب مغذي و برانگيختنمفيد و سئول شهوت و جذب امور م

 ،كشفي ؛23 :تا بي، مسكويه ابن ؛175ـ 176 :1413، طوسي( خوشايند است

ركز علاوه بر اين معتقد است مغز يا دماغ آدمي م مسكويه ابن .)549 :1381

 ةشهويه و قلب مركز اعمال قو ةكانون اصلي قوكبد  ،ناطقه قوةاصلي اعمال 

جاي كبد از البته حكيم كشفي ب .)23ـ  24 :تا بي، مسكويه ابن( غضبيه است

در صورتي كه اين سه نيروي  .)549 :1381 ،كشفي( ميكندده الفظ جگر استف

آنگاه هر يك موجب پيدايش  ،اصلي نفس بشكلي سالم و بسامان كار كنند
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different list of secondary virtues in comparison to the other two 

philosophers and oftentimes discusses piety in unity with economic and 

sexual self-discipline. The list and definitions of secondary virtues in 

relation to justice are completely similar to each other in the views of 

Khwājah Naṣīr al-Dīn Ṭūsī and Kashfī; however, Ibn Miskawayh’s list of 

justice-related secondary virtues contains 13 items more than those of the 

other two philosophers. 

 

Key Terms 

wisdom bravery 

piety justice 

Ibn Miskawayh Khwājah Naṣīr al-Dīn Ṭūsī 

Ḥakīm J‘afar Kashfī 
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A Study of the Views of Three Muslim 

Philosophers on the Four-Fold Virtues: 

Ibn Miskawayh, Khwājah Naṣīr al-Dīn 

Ṭūsī, and Ḥakīm J‘afar Kashfī 

Masoud Sadeghi1 and Amir Jalali2 

Ibn Miskawayh, Khwājah Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, and Ḥakīm J‘afar 

Kashfī share relatively similar views on the soul and believe in Aristotle’s 

middle term. Moreover, all of them consider the four-fold virtues of 

wisdom, bravery, piety, and justice to be the most original moral virtues; 

however, they also have some disagreements with each other. This paper, 

while trying to accurately explain the similarities between them, aims to 

carefully investigate the differences among them regarding the mentioned 

virtues. Accordingly, after dividing the virtues into primary and 

secondary ones, the authors analyze and compare the lists and definitions 

of secondary virtues in the view of each of these philosophers with those 

of others. The findings of this study demonstrate that the greatest 

similarities between the views of Ibn Miskawayh, Khwājah Naṣīr al-Dīn 

Ṭūsī, and Ḥakīm J‘afar Kashfī pertain to the virtue of wisdom and its 

related virtues. However, there are some relatively noteworthy 

differences among them regarding bravery, piety, and justice. For 

example, regarding piety, there is some disagreement between the views 

of Ibn Miskawayh and Ṭūsī; nevertheless, Ḥakīm Kashfī provides a 
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and emphasizes the necessity of writing more philosophical works in 

Persian in the present era, in which the number of people who speak 

Arabic as a foreign or second language has decreased to a large extent. 

 

 

Key Terms 

philosophical terms Persian writing 

Muslim philosophers finding equivalents 
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Creation of Persian Works by Muslim 

Philosophers 

Alireza Najafzadeh Torbaty∗ 

As far as we know, no book was ever written in Persian during the 

early centuries of the history of Islam on philosophy or any other field, 

and all Muslim scientists and scholars, who were mostly Iranian, wrote 

their scientific works in Arabic. From fourth century (AH) onwards, 

Iranian philosophers gradually started writing a limited number of their 

works in Persian alongside the many works in Arabic. This was an 

invaluable endeavor since it paved the way for later scholars to write in 

Persian. They did so at a time when Persian, after an interval, lacked the 

necessary capacity for the expression of abstract philosophical concepts 

and meanings. Ibn Sīnā and his students, Nāṣir Khusraw, Suhrawardī, 

Bābā Afḍal Kāshānī, Khwājah Naṣīr al-Dīn Ṭūsī, Quṭb al-Dīn Shīrāzī, 

and many others played a significant role in writing philosophical works 

in Persian. Their attempts at finding Persian equivalents for Arabic 

philosophical terms have been of great value to Iranian philosophers of 

the modern period to create Persian philosophical works. Following a 

descriptive-analytic method, this paper investigates the linguistic and 

literary reasons behind the dominance of Arabic over philosophical 

writings. Moreover, through introducing the most important philosophical 

writings in Persian, it explains their role in the development and 

enrichment of this language for the transfer of philosophical knowledge. 

Finally, the author discusses the effects of translated western 

philosophical works on the enrichment of the treasure of Persian lexicon 
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Maybudī’s Sharḥ al-hidāyah al-ḥikmah. Unlike Ibn Sīnā and Suhrawardī, 

Samākī did not found a specific school of philosophy; however, he 

managed to play a significant role as a mediator in the development of 

philosophical thought in general and turn into a source of inspiration for 

Mullā Ṣadrā in developing his Transcendent Philosophy. He did so 

through presenting some accurate critiques, conducting thorough 

investigations, and expressing specific and innovative views regarding 

certain topics discussed by mutikallimūn, Peripatetic philosophers, 

Illuminationists, and gnostics within the framework of some of his 

dependent and independent (commentaries and glosses) works. Among 

such views, reference can be made to his different interpretation of 

sollemī (stepwise) argument and the development of three new arguments 

on demonstrating the finitude of things, which have been discussed in this 

paper. 

 

Key Terms 

Fakhr al-Dīn Samākī  

glosses on Sharḥ al-hidāyah al-ḥikmah 

finitude of things sollemī (stepwise) argument  
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Place and Time of Fakhr al-Dīn Samākī in 

the History of Islamic Philosophy  

(with an Emphasis on his Glosses on Maybudī’s 

Sharḥ al-Hidāyah al-Ḥikmah)
∗
 

Tahereh Sadat Mousavi,1 Mehdi Najafi Afra,2 and Maghsoud 

Mohammadi3 

A necessary research activity in each period is the revival of the 

works of thinkers and philosophers who have played an essential role in 

the history of the development and advancement of Islamic culture and 

teachings but have remained unknown to the world. Fakhr al-Dīn Samākī, 

known as Muḥaqqiq Fakhrī, is one of these philosophers who lived in the 

10
th
 century (AH). He was the student of Ghiyāth al-Dīn Manṣūr 

Dashtakī. He wrote some important works such as Glosses on Qūshchī’s 

Sharḥ-i tajrīd and Glosses on Maybudī’s Sharḥ al-hidāyah al-ḥikmah. 

Athīr al-Dīn Abharī’s Hidāyah al-ḥikmah consists of three chapters on 

logic, physics, and theology. Maybudī commented on its two chapters of 

physics and theology, and Samākī wrote glosses only on the first and 

second sections of the three sections of the chapter on physics of 
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Khosrawani wisdom. The present study aimed to list the features of 

kings in Mirṣād al-‘ibād while considering the elements of kingship in 

ancient schools of philosophy, particularly Khosrawani wisdom, and 

then explain the similarities and differences between the thoughts of 

Najm al-Dīn Rāzī and the basic principles of Khosrawani wisdom 

regarding the necessary qualities and features of a king. The findings 

of the study demonstrate that, given the place of his own gnostic 

interpretation and the Illuminationist and Zahirite meaning of 

Khosrawani wisdom, Rāzī considered kingship to be the same as 

divine guardianship and the philosophical concept of “king 

philosopher” or, in other words, a wayfarer who has attained God and 

is now at the stage of “for the created through the Truth”. This 

individual is a “particular king” who has been granted the position of 

“people’s king” or the authority to rule people in the light of such 

characteristics. 

 

 

Key Terms 

Khosrawani wisdom kingship qualities 
farr-e izadī (divine light or glory) divine guardianship 

Najm al-Dīn Rāzī Mirṣād al-‘ibād 
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An Analytic Account of the Rules and 

Position of Kingship in Mirṣād al-‘Ibād 

based on Khosrawani Wisdom 

Somayeh Assadi∗ 

According to the teachings of Zoroastrianism and Ahuramazda, 

the position of kingship in ancient Iran enjoys two aspects of 

religiousness and leadership or wisdom and government, which were 

both granted to the king in the light of divine power (farr-e īzadī). In 

Illuminationist philosophy, too, the light of all lights (al-nūr al-anwār), 

which illuminates all worlds, is the same khurneh in Avesta, which is 

referred to as farr (glory) in today’s Persian. In the light of farr, which 

is an īzadī and divine gift, the blessed person qualifies for the position 

of kingship. If any knowledgeable and just king deviated from the 

path of justice, he was deprived of this blessing and glory. Najm al-Dīn 

Rāzī’s view in Mirṣād al-‘ibād regarding the position of leaders and 

kings and their duties are very close to ancient Iranian thoughts, 

Zoroastrian teachings, and Khosrawani wisdom. He calls the king as 

God’s vicegerent on earth and, through assimilating the king to homā 

(a fabulous bird of good omen), he confirms God’s attention to this 

rank and position. Therefore, it can be said that what is called farr-e kiyānī 

(divine light) in Khosrawani wisdom and Illuminationist philosophy 

has appeared in Mirṣād al-‘ibād as divine power and heavenly 

confirmation. Accordingly, Rāzī refers to some specific features for 

kings which match those appearing in ancient religions and 
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finite, particular, possible, and changing affairs, is a complement to 

essential knowledge, which pertains to pre-eternal and universal affairs 

and primal and fixed basic principles. Sophia and phronesis can lead to 

happiness only in case they function as the two sides of the same coin. 

 

Key Terms 

phronesis practical wisdom 

sophia theoretical wisdom 

practico-ethical wisdom 
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Epistemological Place of Phronesis and its 

Importance in Aristotle’s Philosophy of 

Ethics 

Ali Nazemi Ardakani,1 Reza Davari Ardakani,2 and Malek Hosseini3 

Phronesis or practical wisdom is one of the intellectual virtues 

which Aristotle has defined as a predisposition for continuously 

becoming involved in practice while thinking wisely about good and evil 

affairs. The outcome of this predisposition or phronetic act is the product 

of a kind of philosophical thinking which, in addition to viewing certain 

established principles, attends to madīna (polis) as a cradle for the 

development of acts; to finite, particular, and changing affairs as the 

subject of knowledge, and to Man as a free agent. The irregularity and, at 

the same time, legitimacy of phronesis provides individuals with a 

strategy not to surrender to fixed and strict scientific laws as the only 

legitimate tools of knowledge acquisition. Through making a 

methodological distinction between sophia or theoretical wisdom and 

phronesis, Aristotle has in fact founded the independence and 

irreducibility of practico-ethical knowledge about what is correct; 

practical deliberation cannot be reduced to logical arguments. In 

Aristotle’s ethical philosophy, accidental knowledge, as the knowledge of 
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Bahman or Urdībihišt in Avestan and Pahlavi texts and considering 

them as the pillars of the nūrī (illuminative) and ontological system in 

his philosophy. Here, based on the principle of “Nothing is emanated 

from the one but one”, he calls the first-emanated from the light of 

lights (al-nūr al-anwār) the closest light (al-nūr al-aqrab) and, based 

on ancient Iranian philosophy, he calls it Bahman. However, one 

might inquire about the relationship between Bahman and the first-

emanated, particularly if the first-emanated in Islamic philosophy is 

the intellect. Following a historical and analytic approach, this paper 

investigates the philosophy of choosing Bahman as the first-emanated 

in Suhrawardī’s philosophy and examines his particular choice of 

Bahman as the god of wisdom and knowledge as tantamount to the 

intellect in Islamic ḥadīths, which demonstrates Suhrawardī’s 

profound knowledge of ancient Iranian wisdom. 

 

Key Terms 

ancient Iranian wisdom Illuminationist philosophy 

Suhrawardī intellect 

Bahman first-emanated 
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The Concept and Place of Bahman in 

Avestan and Pahlavi Texts as the “First 

Emanated” in Illuminationist Philosophy 

Hassan Bolkhari Ghehi∗ 

The statement, “Reason was the first thing that God created”, 

which has been mentioned in several Islamic texts and has been 

quoted and emphasized by some great philosophers such as 

Suhrawardī and Mullā Ṣadrā (in Sharḥ-i uṣūl al-kāfī), is a well-known 

narration in Islamic ḥadīths. A similar statement with a clearer 

meaning is: “The Glorious God created the intellect, which was the 

first heavenly created”. Such statements gain more significance when 

we compare them with similar statements regarding the place of the 

intellect, which is equal to being, in Greek philosophy. As the master 

of all Iluminationist philosophers, Suhrawardī, as he has emphasized 

in his treatise of Fī ḥaqīqat al-‘ishq (On the Truth of Love) (p. 268), 

was well-aware of this famous narration. Given Suhrawardī’s explicit 

reference to this statement and his clear indication in Ḥikmat al-ishrāq, in 

which he calls himself the reviver of ancient Iranian philosophy (or at 

least introduces the wisdom of ancient Iranian philosophers 

(fahlavīūn) as one of the main sources of his own philosophy), this 

study aims to provide an answer to the question of how we can trace 

the effects of ancient Iranian wisdom in Suhrawardī’s philosophy. One 

of the most important factors linking his philosophy to ancient Iranian 

philosophy is his reference to the place of such Amesha Spenta as 

                                                
∗ Professor at the Higher Art Studies Department, University of Tehran, Tehran, 
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philosophy, which is sometimes called intercultural philosophy, requires 

philosophers to deal with various cultural, linguistic, and philosophical 

trends with an emphasis on the fundamental principles underlying the 

philosophers’ thoughts and to study the differences and similarities 

among their views. In Corbin’s view, comparative philosophy has 

functioned as the gateway of the correct perception of philosophical 

thoughts in the history of philosophy, and that is why he has compared 

Illuminationist philosophy with the philosophical views of Plato and 

Aristotle. He believes that Suhrawardī’s philosophy has been derived 

from Plato’s views, which seems to have its roots in his idea that the 

origin of philosophy is Greece. Corbin considers him as the Plato of the 

world of Islam; however, he ignores Suhrawardī’s innovations, the 

differences between his philosophy and that of Plato, and his criticism of 

Aristotle. 

 

Key Terms 

Corbin Suhrawardī 

Greek philosophy Plato 

Aristotle neo-Platonists 

Christianity comparative philosophy 
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A Critical Analysis of Henry Corbin’s 

Thoughts on the Comparison of 

Suhrawardī’s Philosophy with Greek 

Philosophy 

Seyed Ali Alamolhoda,1Alireza Parsa,2 Marziyeh Akhlaghi,3 and 

Hassan Seyyed Arab4 

Henry Corbin is a western commentator of Suhrawardī’s 

Illuminationist philosophy. His thoughts in relation to interpreting this 

philosophy are based on t’awīl (hermeneutics), phenomenology, 

metahistory, and comparative philosophy. The present paper is the first 

attempt at addressing this subject, and it is intended to critically 

investigate Corbin’s thoughts regarding the comparison of Suhrawardī’s 

philosophy with those of Plato, Aristotle, and neo-Platonists. Here, the 

authors have explored Suhrawardī’s innovative ideas so that the 

differences between them and the thoughts of the above-mentioned 

philosophers are disclosed. They have also presented a general critique of 

Corbin’s methodology and its defects in the conclusion. Comparative 
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